متن پیاده شده سخنرانی در کلاب‌هاوس راویژ 
۲۵ فروردین ۱۴۰۲ 

موقعیت انقلاب در ایران در سال ۱۴۰۲

با سلام به دوستانی که در اتاق حضور دارند و با تشکر از مسئولین اتاق راویژ به‌خاطر فرصتی که برای بحث در اختیار من گذاشتند. 
عنوان بحث من موقعیت انقلاب در سال جدید است؛ ولی فکر می‌کنم علاوه بر این مسئله یک سؤال ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده است. آیا انقلاب جریان دارد یا فروکش کرده و تمام شده است؟ اما قبل از پاسخ‌دادن به این سؤال و موضوع اصلی بحث اجازه بدهید خیلی فشرده اتفاقات هفت ماه گذشته را مرور کنم و بعد به این سؤال و موقعیت امروز انقلاب بپردازم. 
مروری بر رویدادها
مرگ مهسا در روز ۲۵ شهریور یعنی دقیقاً هفت ماه قبل جرقه‌ای بود بر انبار باروت جامعه. فضای تهران در مقابل بیمارستان کسری که مهسا در آن بستری بود نشان می‌داد که جامعه بسیار تعرضی و متشنج است و هر کس احساس می‌کرد دارد اتفاقاتی می‌افتد. 
در مریوان قتل شلیر رسولی یک هفته قبلش مردم این شهر را وسیعاً به خیابان کشاند. ۲۶ شهریور هزاران نفر از مردم سقز مرگ مهسا را به یک راهپیمایی سیاسی تبدیل کردند. 
۲۷ شهریور دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قتل مهسا به میدان آمدند. در مهاباد و کرج و رشت هم مردم به خیابان آمدند. هنرمندان و ورزشکاران شروع کردند به انتشار بیانیه‌های اعتراضی. 
۲۸ شهریور به فراخوان حزب کمونیست کارگری و احزاب سیاسی دیگری در کردستان اعتصاب سراسری یکپارچه‌ای برگزار شد و تجمعات اعتراضی در خیابان‌ها گسترش یافت. در همین روز، اعتراض به تهران، ایلام، تکاب، بیجار، اصفهان، گوهردشت، رشت، و مشهد و چندین دانشگاه کشیده شد. شعار "می‌کشم، می‌کشم هر آنکه خواهرم کشت" در دانشگاه‌ها بلند شد. دانشجویان در دوره کرونا تحرک چندانی نداشتند. این مسئله فرصتی برای عرض‌اندام قدرتمند آنها شد. حداقل در ده دانشگاه تظاهرات شد. 
۲۹ شهریور دامنه اعتراضات وسیع‌تر شد. شعارها همه سرنگونی‌طلبانه بود. این بار مردم در مقابل نیروهای سرکوب دست به تعرض می‌زدند، آنها را کتک می‌زدند و مزدورانی که قصد دستگیری زنان بی‌حجاب را داشتند فراری می‌دادند. در ده‌ها شهر تظاهرات شروع شد و روز بعد اکثر استان‌ها را در برگرفت. دانش‌آموزان هم به تظاهرات پیوستند. آتش‌زدن حجاب و رقصیدن دور آتش هم شروع شد. 
از ۳۱ شهریور مراسم‌های خاک‌سپاری هم شروع شد از جمله مراسم خاک‌سپاری مینو مجیدی در کرمانشاه به یک مراسم سیاسی تبدیل شد. 
یعنی در عرض یک هفته اعتراض تمام استان‌ها را فراگرفت با همبستگی وسیع مردمی، اعتمادبه‌نفس مردم و ایستادن جانانه آنها در مقابل سرکوبگران و فراری‌دادن آنها، سوزاندن حجاب و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم و زن، زندگی آزادی. همه شواهد نشان می‌داد که این بار اوضاع با دفعات قبل متفاوت است. 
اولین نکته اینکه روشن بود که این یک انقلاب است، ادامه‌دار است و ابعاد و دامنه آن گسترده‌تر از ۹۶ و ۹۸ است. 
دوم اینکه انقلاب علیه حجاب و بی‌حقوقی زن شروع شده. یعنی جامعه حول مسئله حجاب در مقابل جمهوری اسلامی بلند شده و انقلاب زنانه است یا رنگ زنانه دارد. علت جهانی‌شدن سریع انقلاب هم زنانه بودن آن است. این اولین انقلاب زنانه در تاریخ بشر است و اهمیت آن جهانی و بسیار تاریخی است و همین‌طور تأثیرات آن حتی در اروپای پیشرفته کاملاً محسوس است. 
نکته سوم اینکه انقلاب علاوه بر زنانه بودن، جوانانه هم هست. نقش جوانان شهرها، دانشجویان و همین‌طور دانش‌آموزان بسیار برجسته است. 
چهارم اینکه همین فاکت‌ها، واضح‌تر از هر بحث و تحلیلی، نشان می‌دهد که انقلاب همگانی است. جمهوری اسلامی دشمن همه جلوه‌های زندگی است؛ یعنی با همه مردم به نحوی دشمنی دارد و در نتیجه همه مردم را در مقابل خود دارد. از هنرمند تا کارگر، از زن تا دانش‌آموز، از جوان تا بازنشسته، از کشاورز تا مغازه‌دار و از ورزشکار تا خواننده و هنرپیشه و نوازنده، به این معنی انقلاب همگانی است و البته این خصلت همه انقلابات علیه حکومت‌های سرکوبگر است. 
از فقر و نابرابری تا دخالت مذهب در زندگی مردم، از بی‌حقوقی تمام‌عیار اجتماعی، تا ممنوعیت رقص و موسیقی و فعالیت هنری و ادبی و حتی دشمنی با جشن و شادی مردم و یا دشمنی با اینترنت و هر چیز که اسمش را زندگی بگذارید این حکومت سر جنگ دارد و متقابلاً نتیجه کل جامعه هم با حکومت سر جنگ دارد. کمتر حکومتی این‌چنین با همه نیازهای معمولی و اجتماعی یک جامعه، آن‌هم یک جامعه متمدن و شهری، پیشرفته بسیار سیاسی و آگاه دشمنی ورزیده است. در نتیجه این یک انقلاب بسیار همگانی، بسیار فراگیر، بسیار اجتماعی و می‌توان گفت اجتماعی‌ترین و همه‌گیرترین انقلاب تاریخ بشر است. این را هم اضافه کنم که بر سر همه این مسائل در تمام این ۴۴ سال مبارزات اجتماعی وسیعی جریان داشته است و حول هر کدام از این مسائل جنبش‌هایی شکل‌گرفته و چهره‌ها و شخصیت‌هایی عروج کرده‌اند. این فاکتورها در انقلاب جاری نقش مهمی دارند. 
و بالاخره نکته پنجم اینکه توازن قوا میان مردم و حکومت و نیروهای سرکوبش خیلی با سال ۹۶ و ۹۸ متفاوت است. یک دلیل اینکه کشتار وسیع شبیه سال ۹۶ نبود به نظر من روحیه تعرضی‌تر مردم ازیک‌طرف و روحیه ضعیف نیروهای سرکوب و عدم آمادگی آنها بود؛ یعنی جمهوری اسلامی هم از مردم می‌ترسید هم از نیروهای سرکوب خودش. وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی بحرانی‌تر از همیشه بود، در انزوای بین‌المللی قرار داشت، موقعیت منطقه‌ای‌اش ضعیف‌تر شده بود و می‌ترسید که با سرکوب شبیه ۹۶ اقشار بیشتری از جمله کارگران به میدان بیایند. شکاف در میان حکومتی‌ها و دار و دسته‌های مختلفش نیز بسیار حاد بود و در اوج سرکوب‌ها و الان در اوج بی‌حجابی هم کاملاً شقه‌شقه است. حکومت ارزیابی‌اش این بود که اکثریت مردم به‌شدت معترض‌اند. هفته‌ها و ماه‌های قبل از این خیزش یا انقلاب، جامعه پر از تظاهرات و اعتصاب معلمان و بازنشستگان و کشاورزان، کارگران نفت و غیره بود. به این معنی انقلاب به‌قول‌معروف رعد و برقی در آسمان بی‌ابر نبود. 
کردستان خیلی قاطع به میدان آمد. جایی که برای حکومت بسیار حساس است و در این دوره هم شاهد حداقل سه اعتصاب بسیار وسیع و همگانی همراه با تجمعات شهری بود که هر سه مورد به فراخوان احزاب سیاسی شکل گرفت که این هم فاکتور مهمی است. در تهران هم به‌عنوان حساس‌ترین نقطه، اعتراض مردم در ده‌ها نقطه شهر گسترده بود. 
خارج کشور هم فوق‌العاده تأثیرگذار بود و یک تفاوت مهم با خیزش‌های قبلی نقش خارج بود. انعکاس در رسانه‌های جهانی، همبستگی بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران در کشورهای مختلف، آهنگ‌هایی که ساخته شد و تغییراتی که در سیاست‌ها و لحن مقامات کشورهای غربی و پارلمان‌ها صورت گرفت همه بسیار مهم بود. 

تاکتیک مردم و مشخصاً جوانان هم متفاوت بود. گروه‌های کوچک سازمان‌یافته ولی بسیار زیاد. وزیر سابق اطلاعات در جلسه فرماندهان سپاه با خامنه‌ای از ۱۵۰۰۰ گروه محله‌ای با ابتکارات تازه و گیج‌کننده صحبت کرد. 
موقعیت کنونی انقلاب 
با این مقدمه نسبتاً طولانی اجازه بدهید بپردازم به سؤالاتی که در ابتدای صحبتم اشاره کردم. اولین سؤالی که ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده و بحث‌های متفاوتی هم در مورد آن جریان دارد این است که آیا انقلاب همین‌الان ادامه دارد یا تمام شده است؟ 
به نظر من هیچ شکی در اینکه انقلاب همین‌الان جریان دارد و خیلی هم قوی است نباید داشت. ممکن است گفته می‌شود تظاهرات‌های خیابانی که خیلی کم شده، دانشگاه‌ها و مدارس هم تحرک ماه‌های اول را ندارند. حتی سلبریتی‌ها و ورزشکاران و غیره هم تحرک گذشته را ندارند، پس انقلاب کجا است؟ حتماً همه از بی‌حجابی گسترده خبر دارید. در روزهای گذشته با تعدادی از دوستان در ۱۴ شهر تهران، کرج، سنندج، سقز، مهاباد، بابل، بابلسر، لاهیجان، شیراز، گناوه، یزد، مراغه، ارومیه و تبریز صحبت کردم تا تصویری واقعی از ابعاد بی‌حجابی به دست بیاورم. به این نتیجه رسیدم که بی‌حجابی در ابعادی میلیونی جریان دارد. چند میلیون زن بی‌حجاب همین‌الان در خیابان‌ها رفت‌وآمد می‌کنند، یا در رستوران‌ها، پاساژها و فروشگاه‌ها، یا در مترو و اتوبوس و ماشین‌های شخصی و یا در مراکز تفریحی ظاهر می‌شوند. می‌گفتند گروه‌های مختلفی از زنان هستند که عامدانه و بی‌حجاب به‌عنوان اقدامی مبارزاتی و برای تشویق دیگران به برداشتن حجاب به نقاط مختلف شهر می‌روند. این هم نتیجه انقلاب است و هم نشانه ادامه انقلاب. به نظر من اهمیت این کمتر از تظاهرات نیست. البته که تظاهرات فاکتور تعیین‌کننده و مهمی است اعتصاب هم بسیار مهم است؛ اما بی‌حجابی هم بسیار مهم است. به‌ویژه که بحث بر سر چند میلیون نفر بی‌حجاب است نه چندصد یا چندهزار نفر. حجاب اولین و مهم‌ترین فاکتوری است که حکومت می‌تواند ادعا کند که اسلام در این مملکت حاکم است و جامعه مثلاً اسلامی است. این ادعا را دیگر نمی‌تواند بکند. یعنی کسی خریدارش نیست. یک پوستری در نقاط مختلف تهران است تحت عنوان: «تهران الگوی جهان اسلام» که دیگه کاملاً مسخره جلوه می‌کند. 
حجاب رکن هم ایدئولوژیک و هم سیاسی حکومت است و در نتیجه جمهوری اسلامی بدون حجاب موضوعیتی ندارد. حتی اگر هیچ اعتراض دیگری در کار نباشد. نفس بی‌حجابی در این ابعاد که به‌سرعت هم در حال گسترش بیشتر است و ترس حکومت از درافتادن با زنان یعنی یک انقلاب. از سقز گزارشاتی داشتم که می‌گفتند مأمورین می‌ترسند به زنان تذکر بدهند. در اهواز و تهران و چند شهر دیگر هم همین‌طور. یعنی انقلاب عمیق و اجتماعی گسترده‌ای در جریان است. اولین فرمان خمینی تحمیل حجاب بود و با کنار رفتن حجاب یعنی فلسفه وجودی حکومت زیر سؤال رفته است. روشن است که این جنبش عظیمی علیه مذهب هم هست. جنبش ضد مذهبی خیلی قدرتمند بود. ده سال و بیست سال قبل هم خیلی قوی بود یک جنبش اجتماعی وسیع بود؛ اما بی‌حجابی در این ابعاد یک گام اساسی جنبش ضد مذهبی را هم جلوتر برد. به این معنی دو رکن حکومت یعنی حجاب و اسلام در ابعادی بی‌سابقه مورد تعرض قرار گرفته است. بی‌حجابی و رقص و پایکوبی‌های مختلط زن و مرد مخصوصاً در روزهای چهارشنبه‌سوری و نوروز آپارتاید جنسیتی را هم در هم شکسته است. 
این نکته را هم خوب است اینجا اضافه کنم که هر انقلابی ویژگی‌های خود را دارد. اشکال خاصی به خود می‌گیرد. نیروهای خاصی در خط مقدم آن قرار می‌گیرند. شعارهای خاصی دارد. رنگ و بوی جنبش یا موضوع خاصی را به خود می‌گیرد. در ایران انقلاب رنگ کامل زنانه دارد، علیه حجاب شروع شده و شعارها و حرکت‌ها و مختصات ویژه خود را دارد. 
اما علاوه بر مسئله حجاب، یک شاخص مهم این است که هیچ‌کس فکر نمی‌کند که شکست خورده و سرکوب شده و تمام شده است. چون اشکال مختلفی از اعتراض جریان دارد. از مراسم‌های یاد جان‌باختگان، روزهایی مانند چهارشنبه‌سوری و نوروز و رقص‌های مختلط مردان و زنان بی‌حجاب، تجمع مردم سقز و اعتصاب دوروزه آنها در روزهای گذشته، متشکل شدن‌ها، اعلام همبستگی با خانواده‌های دستگیرشدگان و دید و بازدیدها، شعارنویسی‌ها، شعاردهی‌های شبانه، آتش‌زدن نمادهای حکومتی، چسباندن عکس خامنه‌ای در پله‌های مسیرهای عمومی که مردم لگدمال می‌کنند و صد شکل دیگر.
انقلابی که شکست می‌خورد تشکل‌های رادیکال هم زیر سؤال می‌رود یا به‌شدت تضعیف می‌شود؛ اما انواع تشکل‌ها از جمله ۵۵ تشکل جوانان و دانشجویان دارد روزبه‌روز قوی‌تر می‌شود. با افول هر انقلابی گرایش راست و تاکتیک‌های محافظه‌کارانه و نزدیک به جناحی از حکومت رشد می‌کند؛ اما در ایران شاهدیم که راست مدام دارد بی‌آبروتر و ضعیف‌تر می‌شود و رادیکالیسم بیشتر دست بالا پیدا می‌کند. در مورد این نکته بعداً بیشتر صحبت می‌کنم. 
چشم‌انداز اوضاع چیست؟ 
با این توضیحات اجازه بدهید به چشم‌انداز اوضاع بپردازم. برای پاسخ درست به این مسئله باید هم مشخصات کنونی مبارزه و توازن قوای میان مردم و حکومت را دید و هم وضعیت حکومت از نظر اقتصادی، وضعیت درونی حکومت، نیروهای سرکوب و هم موقعیت حکومت دررابطه‌با غرب را که به‌اختصار به اینها می‌پردازم. 
اولین مسئله بی‌حجابی است که اینجا از زاویه دیگری می‌خواهم اهمیتش را توضیح بدهم. بی‌حجابی مسئله‌ای درخود نیست که مثلاً یک نیمچه آزادی اجتماعی زنان به دست آورده‌اند و حکومت هم قرار است آن را تحمل کند و این یک نقطه تعادل جدید شروع می‌شود و اوضاع آرام می‌شود. حجاب شروع یک جنگ بسیار عظیم‌تر میان مردم و حکومت است و حکومت در حال حاضر پرچم نیمه سفیدش را با تذکر لسانی بجای تذکر اسیدی بالا برده است. بی‌حجابی سیلی سیاسی محکمی به حکومت است. قدرت‌نمایی مردم است. محصول موفقیت‌های انقلابی است که داریم وارد هشتمین ماهش می‌شویم. احساس یک موفقیت بزرگ برای گام‌های اساسی‌تر بعدی است. نه حکومت این وضع را تحمل می‌کند و نه زنان و جامعه در این موقعیت میخکوب می‌شوند. اما حکومت یک مشکل دارد و آن اینکه توان درافتادن با بی‌حجابی را که به‌صورت یک سونامی درآمده ندارد. قبل از این انقلاب حریف نشد حالا که جامعه هزار بار جلوتر آمده و عملاً این خاکریز مهم را فتح کرده است کار حکومت بسیار سخت‌تر است. حتماً خبر دارید که گروه‌های تذکر لسانی سازمان داده‌اند که با لبخند با بی‌حجابان طرف می‌شوند و حتی دسته‌گل به آنها می‌دهند تا حجاب را رعایت کنند! با اسید و پونز و شلاق و زندان نتوانستند حالا قرار است با تذکر لسانی، ارتش بی‌حجابان را عقب برانند! 
در نتیجه بی‌حجابی کنونی شروع کشمکش‌های خیلی جدی میان دو طرف است حکومت ازیک‌طرف و زنان و به‌طورکلی جامعه از طرف دیگر. کشمکشی که از قبل نتیجه‌اش روشن است: شکستی سخت‌تر و پرهزینه‌تر برای حکومت، شکستی که روی همه چیز تأثیر می‌گذارد. حکومتیان را بیشتر به جان هم می‌اندازد، روحیه نیروهای سرکوب را بیشتر خرد می‌کند، مردم را بااعتمادبه‌نفس‌تر به جلوصحنه میاورد و بر جنبش‌های دیگر از جمله جنبش کارگران و معلمان و بازنشستگان که در هفته‌های اخیر تحرک وسیع‌تری را شروع کرده‌اند مستقیماً تأثیر می‌گذارد. 
چند مؤلفه دیگر را هم باید اشاره کرد: 
مردم روحیه نیروهای سرکوب را در خیابان دیده‌اند و بعدتر با افشای صحبت فرماندهان سپاه با خامنه‌ای عمق و دامنه آن را بیشتر متوجه شدند. شکاف‌های درون حکومت که ناشی از شکست‌های پی‌درپی در مقابل مردم است هر روز بیشتر و عمیق‌تر شده است، تعداد قابل‌توجهی از آیت‌الله‌های حوزه‌های علمیه رسماً و بعضاً خیلی تند دارند خامنه‌ای را افشا می‌کنند، ناتوانی دولت رئیسی به انتقادات و افشاگری‌های زیادی توسط بخشی از حکومتیان منجر شده است، حتی فرماندهان سپاه در حضور خامنه‌ای علیه رئیسی صحبت کردند، بسیاری از چهره‌های حکومتی و آیت‌الله‌ها به سیاست‌های مربوط به حجاب و مسمومیت‌های شیمیایی اعتراض می‌کنند. دررابطه‌با غرب نیز فعلاً برجام شکست‌خورده و تحریم‌ها ادامه دارد و حکومت بیش از هر زمان ایزوله شده است. بحران اقتصادی هم لاعلاج است و کوچک‌ترین دورنمایی برای تخفیف بحران وجود ندارد. حتی نیروهای سرکوب را هم نمی‌تواند از نظر اقتصادی تأمین کند. لایه‌های بیشتری به فقر کشیده می‌شوند و زندگی‌شان سقوط می‌کند. حتی اگر انقلابی در کار نبود، اگر لشکر گسترده بی‌حجابان هم در کار نبود، شرایط جامعه به‌طرف یک کشمکش حاد، خیزش وسیع اجتماعی و یک انقلاب حرکت می‌کند. 
اجازه بدهید در پایان به طور فشرده سیاست حزب کمونیست کارگری را در مورد چند مسئله مهم توضیح بدهم: 
ما بیش از بیست سال قبل اعلام کردیم که انقلاب آتی در ایران رنگ زنانه دارد و ضد مذهب است. ما حجاب را اصلی‌ترین سمبل بی‌حقوقی زنان معرفی کردیم و اینکه مبارزه زنان هم علیه حجاب حاد می‌شود که خیلی‌ها را خوش نیامد. ملی اسلامی‌هایی مانند شیرین عبادی که نمی‌خواستند با کلیت حکومت درافتند، با ما درافتادند. متأسفانه جریانات چپ هم کم‌وبیش اهمیتی به مبارزه با حجاب ندادند. صحت سیاست‌های ما اکنون در خیابان‌ها اثبات شده است. بعلاوه ما سال‌هاست با قاطعیت اعلام کرده‌ایم و توضیح داده‌ایم که فضای چپ بر جنبش‌های اجتماعی حاکم است و اپوزیسیون راست موقعیت ضعیفی دارد و با جامعه همخوانی ندارد. کلیه طرح‌هایش، سیاست‌هایش و نهادهایش شکست خورده و شکست می‌خورد. ائتلاف شش‌نفره را هم از همان ابتدا گفتیم شکست می‌خورد. فرشگرد را هم گفتیم بادکنکی است و جریانی که در یک فضای پرتلاطم سیاسی پرچم علیه کمونیسم بلند می‌کند مطلقاً موقعیتی پیدا نمی‌کند و همین‌طور شد. اکنون جریان سلطنت‌طلب به‌عنوان اصلی‌ترین اپوزیسیون راست با منشور جرج تاون و رونمایی از مقامات ساواک و دیگر حرکات فاشیستی حامیانش در خارج آن را به‌شدت بی‌آبرو کرده است. در مقابل، منشور مطالبات صنفی بیست تشکل و منشور مطالبات پیشرو زنان که توسط چهره‌های خوشنام و سرشناس منتشر شده است توجه و زیادی را به خود جلب کرده است. پنجاه و چند تشکل جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان نیز هر روز موقعیت و اعتبار بیشتری پیدا می‌کند. یا در نفت شورای سازماندهی اعتراض کارگران پیمانی و ارکان ثالث شکل‌گرفته که تشکل‌های رادیکالی هستند. اما تشکل جوانان محلات تهران به جبهه راست هفت آبان پیوست و چنان بی‌اعتبار شد که اخیراً از این جبهه جدا شد. در واقع هر تشکلی خود را به جریانات راست بچسباند بی‌اعتبار می‌شود. این فاکتورها نشان می‌دهد که انقلاب هر روز دارد عمیق‌تر، رادیکال‌تر و متشکل‌تر می‌شود. 
اگر خلاصه کنم: 
انقلاب ادامه دارد. عمق بیشتری پیدا کرده. متشکل‌تر و رادیکال‌تر شده. اوضاع اقتصادی وخیم مردم و ناتوانی کامل حکومت در تخفیف بحران، طیف‌های بیشتری را به اعتراض می‌کشاند و در نتیجه داریم به‌طرف اوضاعی بسیار توفنده‌تر می‌رویم. 
سال ۱۴۰۲ به این معنی تعیین‌کننده‌ترین و مهم‌ترین سال سیاسی در ایران خواهد بود. یا رژیم در این سال سرنگون می‌شود و یا انقلاب عظیم‌تری شروع می‌شود با جمعیت‌های خیلی عظیم در خیابان‌ها و اعتصابات و درگیری‌ها و سقوط حکومت را در پایان آن شاهد خواهیم بود. 

